
  
 
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  31هم ـ شماره پياپي ديازسال 

   90 بهار و تابستان
  

  *نگاهي به بن مضارع و يكي از ساختارهاي آن
 

  **حسن احمدي گيوي           

  
  چكيده

بن فعل به ويـژه بـن مـضارع         سازي در زبان فارسي،     زاياترين سرچشمة واژه  
شـود،  كيب بودن مضارع با اسم ساخته مـي       هاي مركبي كه از تر    يكي از واژه  . است

ا از تركيب اسم بـا بـن مـضارع    صفت فاعلي مركب است، ليكن اين نوع صفت تنه  
هاي ديگري نيز در اين ساختار بـه جـاي اسـم            ها و جزء  آيد و كلمه   نمي پديدفعل  
ترين گونة اين تركيب، ساختاري است كه هر دو عنصر سـازندة            شاخص. نشيندمي

منتها در اين ساختار معمولاً عنصر دوم است كه بيانگر          . فعل هستند آن بن مضارع    
اصلي مفهوم صفت فاعلي و عنصر يا بن مضارع نخست در زبـان مفهـوم و نقـش                  

تـوان  «،  »آشـوب چـوي   «،  »توان فرسا «: هاياسمي پيدا كرده است، مانند تركيب     
  ...، »بخش

  
  .صفت فاعلي مركبدستور زبان فارسي، بن فعل، بن مضارع،  :واژگان كليدي

  
                                                 

  12/4/90: تاريخ پذيرش    5/2/90 :تاريخ دريافت  *
 استاد دانشگاه آزاد اسلامي    **
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ويژه بن مضارع، در زبان فارسي زايـاترين و كارسـازترين سرچـشمة               بن فعل، به  
صورت ساده يازده گونه پيام و مفهوم   سازي است و خود بنِ مضارع به تنهايي و به           واژه

  :از ديرباز داشته و دارد به شرح زير
: 3، ج امهشـاهن فردوسـي،   ( جهان آفـرين     پسندنباشد  : جانشين صفت مفعولي   - 1

126.( 

كه از كوه، سـيل     / سپه را به كردار درياي آب       ): فاعلي (جانشين صفت حاليه   - 2
 ).183: همان ( شتاباندرآيد

ش كـردار   در خـور  نكـرد بـا او چنـدان كـه          : ... طور مطلق    به جانشين صفت  - 3
 :    ).تاريخ بيهقيبوحنيفة اسكافي، (

ن اشـارت ز جهـان     كاي/  عمر ببين    گذربنشين بر لب جوي و      : جانشين مصدر  - 4
 ).182: حافظ(گذرا، ما را بس 

 :سوزش= سوز : جانشين اسم مصدر شيني - 5
بيـنم    اين همه از نظـر لطـف شـما مـي          /  دل، اشك روان، آه سحر، نالة شب         سوز

  ).245: حافظ(
خراسـان را بـه   ... عاصـم  : آرام، آشوب: جانشين اسم مصدر و حاصل مصدر      - 6
 ). ع432: تاريخ بلعمي( يافت آشوب

نبايد كه آيد بر او بر،      ): ... در معني اسم مصدري    (ين بن مضارع امروزي   جانش - 7
 ).214: 5فردوسي، ج (شكن

، سمك عيارارجاني، ( و زينت ايشان به سر، ديگرگونه است ساز: جانشين اسم - 8
 ).270: 1ج

تاريخ (  ها بگرفتند    و راه  گذرها... مردم  :  ميوه انبار،  گذرسرِ: جانشين اسم مكان   - 9
 ).140: بيهقي
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د      ورزبه  / جدا كرد گاو و خر و گوسفند        : اسم و اسم مصدر     -10  آوريد آنچـه بـ
 )35: 1فردوسي، ج(سودمند 

 ).139: نامه سياست( تازيك خواه ترك باش، خواه: جانشين حرف  -11

هـاي گونـاگون خـود هزارهـا واژة           بن مضارع، افزون بر كاربردِ ساده، با تركيـب        
بـن   دسـته تركيـب      109،  دستور تاريخي فعل  اب  نگارنده در كت  . سازد  مركب مي   مشتق

ام كه يكي از آن انواع، تركيب بن مـضارع             آورده ماضي  بن   دسته تركيب    66، و   مضارع
گانـة يادشـده،      هـاي ده    سازد و يكي از تركيب      با اسم است كه ده گونه واژة مركب مي        

  .زن قلم و خوان درس است؛ مانند صفت فاعلي مركب
صـفت فـاعلي مـرخمّ      نّتي پيشين معمولاً اين تركيب را       در برخي از دستورهاي س    

مفهوم اين سخن اين است كه اين ساختارها در         . نامند   يا صفت فاعلي مرخمّ مي     مركّب
ها حذف  از آخر تركيب» نده«اند و بعد در اثر كثرت استعمال،  داشته» نده«اصل، پسوند 

توان پذيرفت؛ زيرا   را نميالبته  اين فرض. 1شده و كلمه به صورت مرخمّ درآمده است  
اولاً در روزگار ما صدها بلكه هزارها تركيب صفت فاعلي نو از اين دست ساخته شده                

كـه  ... سـتيز و   دوست، بيگانه خواه، ميهن  است؛ مانند فضانورد، هواپيما، بنيادگرا، آزادي     
ست، انـد؛ نـه اينكـه نخ ـ        سـاخته ... ها را به همين صورت فضانورد، هواپيما و           همة آن 
بسازند؛ سپس آن ... هاي فضانوردنده، هواپيماينده، بنيادگراينده و  صورت هايي به تركيب
ها به مرور ايام و در اثر كثرت استعمال، مـرّخم شـده بـه صـورت فـضانورد،                     تركيب

  .دربيايند... هواپيما، بنيادگرا و 
هاي مركّب  ژهسازد؛ بلكه وا  تنها صفت فاعلي نمي ثانياً تركيب اسم با بن مضارع،

هـاي ايـن      از گونه . ها صفت فاعلي مركب است      آورد كه يكي از آن      گوناگوني پديد مي  
  :تركيب و ساختار است

 ... :جو، سودپرست و  افروز، اثربخش، دل آتش: ؛ چونصفت فاعلي - 1
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  )80: بوستانسعدي، (پذير  كريم خطابخش پوزش  خداوند بخشندة دستگير
بر، بازرس و     ساز، گچ   دار، ساعت   ر، تحصيل دا  آجرپز، پرده : ؛ چون صفت شغلي  - 2

 : ... 

 چيـست؟   دار  پـرده نزاع تـو بـا      ! اي مدعي   داند فلك؟ خموش راز درون پرده چه
  ).46: حافظ(

گيـر،    گـداز، دسـت     پرور، غم   آميز، زجركُش، سايه    احترام: ؛ چون صفت مفعولي  - 3
 ... :باف و  دست

  ).129: وارزمشاهيذخيرة خجرجاني، ( كنند تاب سنگاو را بجوشانند و 
افكـن، سـرپوش، كمربنـد،     گردان، پلوپز، بمب پاش، آتش آب: ؛ چون اسم آلت  - 4
 ... : آويز و  رخت

  ).15: 2، جديوانبهار، (تازيانه ز جملگي بدتر        هاي دگر  و شكنجهبند دست
 ... :رس، گوشمال و  فشان، دست آتش: ؛ چوناسم مصدر - 5

: ، چـاپ اديـب    تاريخ بيهقـي  (داشت   ارزاني   بوس  دسترتبت  ... حضرت خلافت   
31.(  

برون «جاي و معني مصدر  شو را به       برون  ؛ مولوي در مصراع زير، تركيب     مصدر - 6
 :به كار گرفته است» شدن

در نظر چون مردمك پيچيده بـود            ديده بودبرون شوكز فلك، راه 
  ).2: ، دفتر اولمثنوي(

نشين   رو، فقير   داز، پاياب، قلم  رو، بادان    راه  نشين،  گير، اعيان   آب: ؛ چون اسم مكان  - 7
 ... :و 

  )1388: ترجمة تفسير طبري( بود، بگرفتند خور آبآنجا كه 
 :خوان گير، خروس شب: ؛ چوناسم زمان - 8
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  سر و تن بشويد به ساد الاه              گاه  برخيزد از خوابگير شببه 
  ).316: 2، جديوانبهار، (
 ... :و ) كوه(كش  ب، كمرتا انداز، مهتاب، شب سرباز، پا: ؛ چوناسم - 9

  ).39: اي از ادب فارسي برگزيدهنيما، (تاب  درخشد شب مي  !     مهتابتراود  مي
، )لقـب رسـتم  (آفرين، خيبرگشا، تاج بخش  پيامبر، جهان: ؛ چونلقب و عنوان    -10

 ... : استاندار و 

  ).198: بوستانسعدي، (كجا بنده پرهيزگاري كند؟     گر نه ياري كندآفرين جهان
گانـه، صـفت فـاعلي مركـّب، سـاختار و             هاي ده   البته از ميان ساختارها و تركيب     

هاي بيشتري تركيـب      واژك  ها و پيش    واژه   بيشتر از نه گونة ديگر دارد و با پيش         يكاربرد
  .يابد مي

آيد؛ بلكه    اين صفت فاعلي مركّب، تنها از تركيب اسم با بن مضارع فعل پديد نمي             
نـشينند و صـفت فـاعلي     جاي اسم مي    هاي ديگري نيز در اين ساختار به        ها و جزء    كلمه

  :سازند؛ چون هاي ديگري مي مركّب يا تركيب
 :بن مضارع فعل+ صفت  - 1
  : صفت فاعلي مركب -1/ 1

  )29: نامه قابوسالمعالي،  عنصر. (بگريز بدآموز و بدانديشاز يار 
  : صفت شغلي مركب -2/ 1

  !پرور زنده باد  در اين محيط مردهشو مرده  دل از پي تغسيل و دفن مردمان زنده
  ).343: 1، جديوانبهار،  (
  : صفت مفعولي مركب -3/ 1

  . خريده استنوسازياو خانة 
  : اسم مكان مركب -4/ 1
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  . صف بسته بودندرو پياده مردم در ، ورو سوارهوسايط نقليه در 
 :بن مضارع فعل+ ضمير  - 2
  : صفت فاعلي مركّب -1/ 2

   خودپسند       ما نيستيم معتقد شيخ   زني نمايي و گه طعنه مي گه جلوه مي
  )122: ديوانحافظ، (
  : اسم آلت مركّب -2/ 2

  . انگليسي خريدمخودآموزاز كتاب فروشي، 
  :اسم مركّب -3/ 2

  .كردند كندي حركت مي يابان به در خخودروها
 :بن مضارع= قيد  - 3
  :صفت فاعلي مركّب -1/ 3

   ديرپايبخشاي بر من اي شب آرام  گزاي آشفت روز بر من از اين رنج جان
  )339: 1، جديوانبهار، (
  : صفت مفعولي مركّب -2/ 3

  نخواهد همي لب گشادن به راز     ديرسازنديدم كه اين گنبد 
  ).193: 8تر ، دفشاهنامهفردوسي، (
  : اسم آلت مركّب-3/ 3

  . بزرگي خريده استزودپزنسرين 
 :بن مضارع فعل ديگر+ بن مضارع فعل  - 4

ترين گونة اين تركيب، ساختاري است كه هر دو عنصر سـازندة آن، بـن                 شاخص
منتها در اين ساختار، معمولاً عنصر دوم است كـه بيـانگر اصـلي              . مضارع فعل هستند  

 و عنصر يا بن مضارع نخست، در زبان، مفهوم و نقش اسمي             مفهوم صفت فاعلي است   
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كه در آن، مفهوم فاعليت از بن مضارع دوم،         » فرسا  توان«پيدا كرده است؛ مانند تركيب      
در زبـان،   » تـوان «آيد و عنصر يا بن مضارع اول، يعنـي واژة             دست مي   به» فرسا«يعني  

اين قبيل است ساختارهاي صـفت      از  . يافته است ) تمكنّ و   قدرت و   نبرد(معني اسمي   
، زن  جوش،  بخش  توان،  جوي  رهيز، پ طلب  آشوب،  انگيز  آشوب،  بخش  آرامفاعلي مركب   

، گـرا   پنـدار ،  دار  فـروش ،  سوزآور،  سوز  توان،  بخش  توان،  افزا  توان،  پيوندشكن،  پيوندزن
كه در همة آنها جزء نخستين در اصل، بـن مـضارع            ...  و   دار  كش،  افكن  شور،  آور  ترس
و ايـن، جـزء دوم      . اندك در زبان، نقش و معني اسمي پيدا كرده است           ه، ولي اندك  بود

  : اينك چند شاهد از اين دست. رساند است كه مفهوم صفت فاعلي ساختار را مي
  ).115: نامه قابوسالمعالي،  عنصر(زيان باشند   و بيجوي آشوبايشان 

   نات كاي كن نيست و كن هست   اول و آخر به وجود و صفات 
  ). 49:  گنج گنجور پنجنظامي گنجوي، (

   گسترش آشوبدوي ـاز هنـركتـاز ت   اش سيه و كوته است و سست چون موي زنگي
  ).219: ديوانخاقاني، (

  ).392: التواريخ رستمآصف، (شناختيد؟ ! ... طلب آشوبفرمود كه اي 
  ).127: نالمحسني مسالكطالبوف، (بود  ... انگيز آشوبچي  ها چپاول مؤسس آن
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  نوشتپي

  .74بحثي در دستور زبان فارسي، ص . بيرجندي، احمد احمدي: چون -1
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  منابع
، به كوشـش محمـد مـشيري،        التواريخ  رستم ؛)1348)(الحكما  رستم(هاشم    آصف، محمد  -

 .تهران
فروشـي    ، كتـاب  5، چ   بحثـي در دسـتور زبـان فارسـي         ؛)1354(احمدي بيرجندي، احمد     -

 .باستان، مشهد
 .، نشر قطره، تهراندستور تاريخي فعل ؛)1381( گيوي، حسن حمديا -
 .، نشر قطره، تهرانفعل ؛)1384(گيوي، حسن  احمدي -
 مجلدّ، مصحح دكتر    7 جلد در    5،  سمك عيار  ؛)1351 تا   1343(خداد    بن  جاني، فرامرز   اره -

 .پرويز ناتل خانلري، دانشگاه تهران
، تـصحيح   )ترجمـة تـاريخ طبـري     (  تاريخ بلعمـي   ؛)1341(محهر    بن  محمد  بلعمي، ابوعلي  -

 .الشعراء بهار و پروين گنابادي، وزارت فرهنگ ملك
 جلـّد، بـه كوشـش محمـد         2،  ديوان ؛)1336 – 1335(، محمدتقي   )الشعراء  ملك(بهار   -

 .زاده، اميركبير ملك
اض، چ   اكبر ، تصحيح دكتر عليتاريخ بيهقي ؛)1356(حسين  بن  محمد  بيهقي، ابوالفضل  -  فيـ

 .، دانشگاه مشهد2
اكبـر    ، بـه كوشـش علـي      ذخيرة خوارزمـشاهي   ؛)1335(حسن    بن  اسماعيل  جرجاني، سيد  -

 .   جلد، نبياد فرهنگ ايران2سيرجاني،  سعيدي  

، تصحيح محمد قزويني و دكتـر   ديوان اشـعار   ؛)1320(محمد    الدين  حافظ، خواجه شمس   -
 .قاسم غني، زوار

ار   علـي (الـدين     نجيـب   بـن   ديلشرواني، ب   خاقاني - ، تـصحيح دكتـر     ديـوان  ؛)1338) (نجـ
 .الدين سجادي، زوار ضياء

 .، برخي از مجلّداتنامه لغتاكبر،  دهخدا، علي -
، دكتـر جعفـر     گزيدة اشـعار رودكـي     ؛)1366(محمد    بن  جعفر  عبداالله  سمرقندي، ابو   رودكي -

 .2 دكتر حسن انوري، اميركبير، چ–شعار 



  10    90بهار و تابستان  / 31شماره پياپي / دهم يازسال / )8(نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 

، 4، مــصحح دكتــر غلامحــسين يوســفي، چ بوســتان ؛)1369(الــدين  شرفســعدي، مــ -
 .خوارزمي

، شـبگير،   2، بـه كوشـش بـاقرمؤمني، چ         المحسنين  مسالك ؛)1356(طالبوف، عبدالرحيم    -
 .تهران

، تـصحيح   )الملـوك   سـير  (نامـه   سياست ؛)1358(حسن    الملك، ابوعلي   نظام  طوسي، خواجه  -
 .2دكتر جعفر شعار، جيبي، چ

، مصحح علي حـصوري،     قابوسنامه ؛)1343(قابوس    بن  اسكندر  بن  المعالي، كيكاوس   رعنص -
 .طهوري، جيبي

 . جلد، مسكو9برتلس، . ا.، زيرنظر يشاهنامه ؛) م1963(فردوسي، ابوالقاسم  -
 . جلد، مجلاّت مختلف6، فرهنگ فارسيمعين، دكتر محمد،  -
 6( جلد 2، مصحح نيكلسون، مثنـوي  ؛)تا بي(بلخي  محمد رومي الدين جلال مولوي، مولانا  -

 .اكبر علمي ، علي)دفتر
، بـه اهتمـام   گنجـوره پـنج گـنج    ؛)1374(يوسـف، ابومحمـد    بـن  گنجوي، اليـاس    نظامي -

 .عبدالمحمد آيتي، سخن
اصـغر    ، گردآوري علي  اي از ادب فارسي     ه  برگزيد ؛)1349 ()اسفندياري  علي( نيما يوشيج،    -

 .يزاده، هنر سراي عال خبره


